
احمد متوسلیان

۱۵ فروردین ۱۳۳۲ ▪
لشکر 27 محمدرسول‌الله ▪

او در ســال ۱۳۶۰ پــس از بازگشــت از مراســم حج، از 
طرف محسن رضایی )فرمانده کل سپاه( مأمور فرماندهی 
ســپاه مریوان و پاوه تیپ محمد رســول‌الله)ص( شد. او به 
همراه بروجردی راهی جبهه‌های جنوب شــد. در شب ۱۰ 
اردیبهشــت ۱۳۶۱ عملیــات بیت‌المقدس بــه فرماندهی 
احمد متوســلیان از منطقه دارخوین به سمت جاده اهواز–

خرمشــهر آغاز شد که موجب آزادســازی خرمشهر شد. او 
یکی از افراد تأثیرگذار در عملیات آزادسازی خرمشهر بود.

حسین قجه‌ای

۱۴ شهریور ۱۳۳۷ ▪
لشکر 27 محمدرسول‌الله ▪

در جریان عملیات آزادســازی خرمشهر، گردان سلمان 
فارسی به فرماندهی حسین قجه‌ای موفق به دفع سومین 
پاتک ســنگین دو تیپ زرهی و مکانیزه ســپاه ســوم ارتش 
عراق )رژیم بعث( در جاده اهواز-خرمشــهر شد. در جریان 
این مقاومت ســه‌روزه بیشــتر نیروهای گردان و همچنین 
حســین قجه‌ای شهید شدند. این واقعه در ۱۵ اردیبهشت 

سال ۱۳۶۱ رخ داد. 

محسن وزوایی 

۵ مرداد ۱۳۳۹ ▪
تیپ 10 سیدالشهدا ▪

با تشــکیل ســپاه به عضویــت این نهاد آمــد و مدتی به 
عنوان فرمانده مخابرات ســپاه و ســپس سرپرســتی واحد 
اطلاعــات و عملیات فعالیت کرد. وی به دنبال حمله عراق 
به ایران بصورت داوطلبانه در جبهه غرب حضور پیدا کرد. 
محســن وزوایی در ۱۰ اردیبهشــت‌ماه ۱۳۶۱ در عملیات 
بیت‌المقدس هنگام هدایت نیروهایش، بر اثر اصابت گلوله 

مستقیم و ترکش از ناحیه ران، شهید شد. 
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گپ
گفت‌و‌گوی روز

با توجه به اینکه شــما از فرماندهان زمان 
جنــگ بودیــد و تلاش‌ها و رشــادت‌های 
شــما عزیــزان باعث شــد تــا بتوانیــم از 
کشــور عزیزمان ایران دفاع کنیم به شــما 
خوش‌آمد گفتــه و به عنوان ســئوال اول 
خودتان را معرفــی کنید و در زمان جنگ 

در کجا خدمت می‌کردید؟
مــن ســرتیپ دوم جانباز بازنشســته 
امیر علی رزمی فرمانده تیپ 1 لشکر21 
حمزه در آن روز‌ها بودم من بعد از انقلاب 
فرمانده گــردان140 تیپ 1 لشــکر 21 
حمزه شــدم در آن زمان مردم سلاح‌ها و 
تجهیزات نظامی پادگان‌ها را خالی کرده 
بودند و زمانی که من با درجه ســرگردی 
فرمانده شــدم پادگان لشــکر21 حمزه 
هــم خالی از ســاح بود و هــم خالی از 
ســرباز بود بــه خاطر اینکــه در آن زمان 
تصمیمات غلطی در مورد خدمت وظیفه 
عمومی گرفته شــد و طول مدت خدمت 
از دو ســال به یک ســال تقلیل پیدا کرد 
و از دیگر تصمیمات نادرســت موافقت با 
انتقال و بازنشســتگی کارکنان پایور بود 
که باعث شــد پادگان‌ها خالی از ســرباز 
و نیروهای متخصص باشــند. وقتی من 
به پادگان لشــکر 21 حمــزه رفتم ظرف 
مدت 3 ماه، 3گروهــان آماده برای رزم و 
عملیات را تشــکیل دادیم و بعد از انجام 
این ماموریت با این 3 گروهان به ســمت 
گنبد رفتیم و بعد از پیوســتن 2 گروهان 
دیگر به سمت کردستان رفتیم و در غائله 
کردســتان حضور بــه هم رســاندیم و با 
گردانی که شــامل 5 گروهان بود به شهر 
بانه رفتیم و توانســتیم از حملات دشمن 

جلوگیری کنیم.
برای چــه هدفــی در جنگ حضــور پیدا 

کردید؟
اصــولا وقتی به کشــوری از ســوی 
دشمن تعرض می‌شــود باید در مقابل 
این تعرض دفاع کرد و این برای کشــور 
عزیزمان در ســال 59 صــورت گرفت 
روزهــای اول جنــگ را کســانی که به 

خاطر دارند نباید فراموش کنند چراکه 
ما تازه انقلاب کرده بودیم و هنوز شرایط 
کشــور به حالت عادی نرسیده بود که 
گروهک‌های منافقین از هر ســو برای 
برانــدازی این انقلاب بــه مرزها حمله 
کرده بودند و آن روزها ارتش به مناطق 
کردســتان و گلســتان و گنبــد حضور 
پیــدا کــرد و در مقابل ایــن متجاوزان 
درگیــر بــود در همین شــرایط بود که 
عراق با 12 لشــکر به مرز ما حمله کرد 
و ناجوانمردانــه و وحشــیانه با حمایت 
استکبار جهانی از هیچ جنایتی دست 
برنداشــت ما هم به عنوان یک نظامی 
این سرزمین به همراه دیگر مردم برای 
دفــاع و بیرون راندن دشــمن به مقابله 
با بعثیــون پرداختیم واقعــا باید بگویم 
هدف من دفاع از انقلاب اسلامی بود، 
هدف من دفاع از قــرآن، دین، ناموس 
و کشــور عزیزمــان بود. مگر می‌شــود 
دشــمن به کشــور و نوامیس ما حمله 
کند و ما ساکت بنشــینیم. در روزهای 
اول جنگ من به عنوان فرمانده گردان 
در کنــار دیگر نفرات به دفاع از کشــور 

پرداختیم.
در بحث غائله کردستان شما و گردان شما 

چه کارهایی انجام دادید؟
ما تا قبل از غائله کردســتان دوره‌های 
ویــژه‌ای در اســتان فارس دیــده بودیم، 
دوره‌هایی از قبیل کوهستان و دوره‌های 
خیلــی خــاص بــرای آمادگی و دفــاع از 
خودمــان زیــر نظــر افســران دوره‌دیده 
آموزش دیدیم و بعد من و افســرانی که با 
هم خدمت می‌کردیم به سمت بانه و بوکان 
رفتیم و چون آن زمان عناصر ضدانقلاب 
از سمت کردستان سوار به کار شده بودند 
و از ســمت غرب کشــور به یگان‌های ما 
حمله می‌کردند شــهادت‌های بزرگان ما 
در آن زمان به دست این منافقین کوردل 
انجام شــد. روز‌های بســیار ســختی بود 
هجــوم همه‌جانبه منافقین بــه مرزهای 
کشور و ورود به شهرهای کردستان منطقه 

را بسیار ناامن ساخته بود وقتی گردان ما 
به این منطقه رســید بعد از ساماندهی و 
تعیین موقعیت بــرای هریک از نفرات به 
بررســی منطقه پرداخته و آشــنایی اولیه 
صورت گرفت باید این جمله را متذکر شد 
که واقعا به هیچ‌کس نمی‌شد اعتماد کنی 
چون هرلحظه ممکن بود از گروه منافقین 

باشند و دست به ترور و حمله بزنند. 
در تاریــخ 9تیرماه59 پــادگان بانه را 
تحویل گرفتم و با توجه به قدرت هوانیروز 
و بالگردهــای آن و همچنین کمک‌های 
نیرو‌هــای مردمــی توانســتم عملیات را 

شروع کنم.
نیــروی زمینی ارتش چگونه توانســت در 
روزهای آغازین جنگ دشــمن را از حضور 

در خاک کشور متوقف کند؟ 
روزی که رژیم بعثی عــراق با تمام قوا 
و حمایت‌هــای بی‌دریغ غرب به کشــور 
ما حملــه کــرد تنهــا ارگان آموزش‌دیده 
نظامی، ارتش بود، کــه این ارتش هم در 
آن زمان دستخوش تغییراتی گردید که از 
جمله تقلیل خدمت سربازی به یکسال، 
بازنشســت کردن تعدادی از فرماندهان 
دوره‌دیــده و ایــن امربه انــدازه‌ای ارتش 
را ضعیــف کرده بود، اما بــا این حال و در 
چنین شــرایطی بــاز هم ارتــش و نیروی 
زمینی در روزهای نخست جنگ در برابر 
دشمن ایستادگی کردند و نگذاشتند که 
دشــمن تا بن دندان مسلح بیشتر از حد 
معمول وارد خاک کشــور شــود. با توجه 
به اینکه تجهیــزات ارتش مــا، در مقابل 
تجهیــزات رژیــم بعثی بســیار ضعیف‌تر 
بود باید به این نکته اشــاره کــرد که این 
ایستادگی و توان رزمی که سربازان آن روز 
از خود به نمایش گذاشته‌اند فقط با نفس 
قدســی حضرت امام)ره( قوت گرفته بود 
و توکل به خدای متعال، اوج ســختی‌ها 
و دشــواری‌ها را در آن روزهــای ابتدایی 
جنگ نیروی زمینی ارتش به دوش کشید 
و شــهدای زیادی را هم در همان روزهای 
اول تقدیــم انقــاب کرد. ناگفتــه نماند 

 درس‌های فتح خرمشهر
ارزشمند‌تر از دروس دانشگاهی است 

مصاحبه منتشرنشده با امیر سرتیپ علی رزمی

امیر ســرتیپ علی رزمی افســر لایق نیروی زمینی ارتش و فرمانده‌ای فداکار و از یادگاران دوران دفاع مقدس محســوب می‌شــود که در منطقه 
کردستان و محورهای عملیاتی جنوب و غرب کشور در کنار شهید صیاد شیرازی حضوری موثر داشت. وی همچنین طراح ساخت کانال هندلی 
در عملیــات فتح‌المبیــن بود. کانال هندلی در منطقــه جنوب غربی رودخانه کرخه به طول 400 متر و عمق 170 ســانتیمتر و عرض یک متر در 
جریان عملیات فتح‌المبین ســاخته شــد، که نفوذ رزمندگان از طریق این کانال به پشت سنگرهای دشمن سبب غافلگیری دشمن شد که فرار و 
شکســت بعثی‌ها در این منطقه را به دنبال داشــت.امیر رزمی که از فرماندهان تیپ یک لشــکر 21 حمزه تبریز بود، چندی پیش بر اثر جراحات 
باقیمانده روزهای دفاع مقدس به شهادت رسید. آنچه می‌خوانید مصاحبه‌ای منتشرنشده با این شهید بزرگوار است که توسط عقیدتی سیاسی 

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اختیار ما قرار داده شده است.


